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سادهزیستی

زندگی شـخصی آقا از سـادگی و سـلامت خاصی برخوردار است. اين سادگی 
بـه زندگـی نزديكان ايشـان نيز سـرايت كرده اسـت. آقـا و فرزندانشـان اهل 
تجمـلات نيسـتند. همين اعتقاد، آنـان را از سوءاسـتفاده از مقام و موقعيت باز 
داشـته اسـت. من اين سـادگی را در منزل ايشـان به تماشا نشسـته ام. روزی 
معظم لـه مـرا به كتابخانـه خود دعـوت كردند، مـن در آن جا يک ميز بسـيار 
سـاده و قديمـی ديـدم. در كنار ميز يک صندلـی كهنه بود. هـر دوی آن ميز 

و صندلـی، مربـوط به قبـل از پيروز انقلاب اسـلامی بود. 
مقـام معظـم رهبـری در كتابخانه سـاده خود، هنـوز از همان ميـز و صندلی 

اسـتفاده می كنند. 

توجهویژهبهمعنویت

هرگـز مسـؤوليت های بـزرگ اجرايـی، مانـع عـروج معنـوی مقـام معظـم 
رهبری رهبری نيسـت. ايشـان در اوج خدمت در جايـگاه رهبری، از عبادت 
و توسـل غافـل نمی شـوند. معظم لـه پيش از رهبـری نيز در اين پهنه سـير 

می كردنـد. 
فعاليت هـای سياسـی و اجتماعـی، گاه مانعـی بـر سـر راه مسـائل معنوی و 
عبـادی می شـوند؛ امـا در زندگی آيت الله خامنه ای، سـير در ايـن عرصه نمود 
خاصی دارد. ايشـان سـوای از برنامه های معنوی روزانه و عبادت های شـبانه، 
گهگاهـی پـا به حريـم قدس رضـوی می گذارند و نيمه شـبی در جمكران به 

عشـق امام زمان می سـوزند. 

فاطمه عرب

 

درخشش آفتاب
 

حضـرت امـام خامنـه ای بـه تعبیـر امـام راحل عظیم الشـأن همچون خورشـید روشـنی بخش هسـتند. بیـان جلوه هایـی از منـش و روش 
حکومتـداری ایـن خورشـید فـروزان انقـلاب می توانـد برای همه مسـؤولان، درس آمـوز باشـد. در این نوشـتار، بخش هایی از شـیوه های 

حکومتـداری ایشـان را بـا اسـتفاده از کتـاب »در پرتـو خورشـید« و بـا حذف نـام راویان ایـن خاطـرات، تقدیم حضورتـان می کنیم.

اشـاره

جلوه هایی از روش حکومت داری امام خامنه ای
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ايشـان هرگز از توسـل بـه اوليای خـدا و عبادت هايی كـه باعث صفای قلب 
و روحانيت آدمی می شـود، غافل نيسـتند. 

معظم لـه نه تنهـا اين حضـور در درگاه ربوبـی و عبادت های عارفانـه را مانعی 
بـر سـر راه انجـام وظايـف خطيـر رهبـری نمی دانند، بلكـه ايـن عبادت ها را 
عاملـی برای موفقيت در عرصه خدمت می شـمرند كه مـا آن را فيض الاهی 

می دانيم. 
چه شـب هايی كـه جمكران، ميزبان آقا بوده اسـت و مردم نيز شـاهد عبادت 
رهبـر فرزانـه خـود بوده اند و چه ايامـی كه مقام معظم رهبری در عشـق امام 
علـی بـن موسـی الرضا عليه السـلام سـوخته اند و مريـدان در حسـرت حـال 

مرادشـان، از خداونـد بزرگ درخواسـت چنين حضـوری كرده اند. 

تواضعوفروتنی

در همـه ديدارها، تواضع ايشـان را كاملا احسـاس كـرده ام. روزی برای تعيين 
مسـؤولی بـرای نمايندگـی ولی فقيـه در سـپاه، بـا معظم له صحبت كـردم و 
نظـر خودم را نسـبت به فـردی كه برای اين مسـؤوليت در نمايندگی انتخاب 
كـرده بـودم، گفتم. ايشـان فرمودند: اگر از مـن نظر می خواهيد، من مصلحت 
نمی دانـم. علـت آن را هـم توضيح دادنـد. بعد، در زير نامـه - كه برای همين 

موضوع تقديمشـان كرده بوديم- نوشـتند: والامر اليكم! 
من از اين نوع برخورد، واقعا خجالت كشـيدم و شـرمنده شـدم. نمی دانسـتم 
در برابـر ايـن تواضـع رهبـری، چـه بگويـم. بنـده بـه امـر معظم له به سـپاه 
پاسـداران آمـده ام، حـالا آقـا می فرماينـد: اگـر نظر مـرا می خواهـی، نظر من 

ايـن اسـت، اما والامـر اليكم! 
در آن روز، مـن بـه ايشـان گفتم: همه اختيارات دسـت شماسـت. شـما امر 
بفرماييـد و بنـده انجـام می دهـم. يقينا برای ايشـان، پسـت رهبـری جاذبه 
نـدارد. ايشـان در ديـداری بـا خبـرگان فرمودنـد: روحيـه من همـان روحيه 
دوران طلبگـی در قـم اسـت. واقعا همين گونه اسـت؛ همـان روحيه ای كه 
معظم لـه در حجره مدرسـه فيضيه داشـتند، امـروز هم من همـان روحيه را 
در ايشـان احسـاس می كنـم. ايـن را من با تمـام وجود لمس كردم. ايشـان 
اگـر رهبـری را پذيرفتنـد، فقط به عنوان وظيفه و احسـاس مسـؤوليت بوده 

است. 

انتقادپذیری

دختـر هفـده سـاله ای از تهـران بـه نـام زينـب نـوری زاد، در نامه ای بـه مقام 
معظـم رهبـری می نويسـد: روز مقدس قـدس، مردی در ميـان خطبه ها بلند 
شـد، مثل اين كه نامه ای داشـت و شـما به گمـان مـن... او را در انظار هزاران 
هـزار، خـرد كرديـد! وی در ايـن نامه، از آيـت الله خامنـه ای می خواهد تا ذهن 

وی را در ايـن خصوص روشـن نمايند. 
مقـام معظـم رهبـری بـا تواضع، در پاسـخ بـه آن دختـر جوان می نويسـد: 
دختـر عزيـزم! از تذكر شـما خرسـند و متشـكرم و اميـدوارم خداوند همه ما 
را ببخشـد و از خطاهـای كوچـک و بـزرگ ما كه كم هم نيسـتند، درگذرد. 
مـن در بـاب آن چه شـما يـاد آوری كرده ايد، هيچ دفاعـی نمی كنم. و گاهی 
گوينـده از تلخـی لحـن خود به قدر شـنونده آگاه نمی شـود و در ايـن موارد 
همـه بايـد از خداونـد متعـال بخواهنـد كـه آن گوينـده را متوجـه و اصلاح 
كنـد و اگـر ممكن شـود به او تذكـر دهند. توفيـق شـما را از خداوند متعال 

مسـألت می كنم. 

رعایتحقوقهمسایهها

مقام معظم رهبری در سـال 1374 به اسـتان قم سـفر كردند. محل اسـتقرار 
ايشـان، دفتـر معظم لـه بود. طبعـا به خاطـر حفاظت منطقـه، رفـت و آمدها 
كنتـرل می شـد. محدوديت هايی در اطـراف دفتر به وجود آمـده بود. معظم له 
برای همين مسـائل، برنامه ای با همسـايه ها داشـتند و در آن جلسـه، از همه 
آنـان به سـبب محدوديت های پيـش آمـده و كنترل ها، عذرخواهـی نمودند! 
كاش خانـه آيـت الله خامنـه ای در كنار خانـه ما بود. اين، جملـه ای بود كه بعد 

از آن ديـدار، بـر زبـان هزارها قمی جاری شـد. 

صميميتبامردم

وارد اتـاق ملاقـات مقام معظم رهبری شـدم تا ديداری با مرادم تـازه كنم. در 
گوشـه اتاق نشسـته و منتظر قدوم مبارك آقا بودم. 

در هميـن هنـگام پيرمـردی روسـتايی بـا لباس هـای منـدرس و شـلواری 
كرباسـی و كوتـاه وارد شـد و كنـار من نشسـت و بـا لهجه خراسـانی، گفت: 

حـاج آقا كجاسـت؟ 
متوجه او نشدم. باز تكرار كرد. گفتم: مقام معظم رهبری را می گويی؟ 

گفت: بله! حاج آقا كی می آيد؟ 
گفتم: همين جا بنشين، الان تشريف می آورند. 

انتظـار بـه پايان رسـيد، مقام معظـم رهبـری وارد اتاق شـدند. بـا ورود آقا به 
اتـاق، پيرمـرد سراسـيمه بـه سـوی آقـا رفـت. باب گفـت و گـو باز شـد. ياد 

روزهـای خراسـان بـه خير! 
غـرق در ديـدار شـده بـودم. بزرگ ترين شـخصيت انقلاب با يک روسـتايی 

سـاده، چـه صميمانـه می گويد و می شـنود! 

سوءاستفادهنکردنازموقعيت

در زمـان رياسـت جمهـوری آيت الله خامنه ای، ايشـان ماجرايـی را برای من 
تعريف كردند كه بسـيار شـنيدنی و جالب اسـت. 

معظم لـه فرمودنـد:روزی در دفتـر كارم نشسـته بـودم. تلفن زنـگ زد. مادرم 
پشـت خط بود، گوشـی را كه برداشـتم، با صدای خنده ايشـان رو به رو شـدم. 
علـت را پرسـيدم، مـادرم گفـت: چند روزی اسـت كـه در خانه هيـچ نداريم، 

پـدرت هم پولی نـدارد. 
ايـن داسـتان بـرای من بسـيار مهـم بود؛ پـدر و مـادر رئيس جمهور كشـور، 

پـول و غـذا ندارند. 
ماجـرای مذكـور نشـان از ساده زيسـتی در خانه مقـام ولايت دارد. ايشـان در 
خانـه بسـيار سـاده زندگـی می كننـد و هيـچ فردی تـا به حـال نتوانسـته از 
موقعيـت معظم له سوء اسـتفاده كنـد. چه افتخـاری برای ملت مهم تـر از اين 

كـه چنين شـخصيت ارزشـمندی رهبری آنـان را به عهـده دارد. 

مقابلهباآقازادگی

يكـی از مسـؤولان نظامی، دسـتور تصرف مكانـی را صادر كرده بـود. گر چه 
حـق بـا او بود؛ اما شـيوه اقـدام، قانونی نبود. 

سـازمان قضايی نيروهای مسـلح گزارش حادثه را تنظيم كرد و خدمت مقام 
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معظـم رهبـری ارسـال نمود. ايشـان در زيـر آن گـزارش، مرقـوم فرمودند: با 
متخلـف برخورد كنيد، ولو پسـر من باشـد! 

بیتوجهیبهدنيا

در زمـان جنـگ، همراه آيت الله خامنـه ای برای بازديد از لشـگر 21 امام رضا 
عليه السـلام جبهه شديم.  ايشـان قبل از حركت فرمودند: ماشين كم بياوريد! 
يكـی يا دو ماشـين كافی اسـت! وقتی از اهواز خارج شـديم، ديديـم حدود ده 
ماشـين ديگر پشت سر ماشـين ما در حال حركت هسـتند. آيت الله خامنه ای 
بـه راننـده فرمودند: توقف كـن! و بلافاصله به من گفتند: از ماشـين دومی به 
بعـد يـا به اهـواز برمی گردند و يـا اگر قصد آمـدن دارند، خودشـان به تنهايی 
می آينـد. چه دليلی دارد كه پشـت سـر مـن راه افتاده انـد؟! اگر رئيس جمهور 
بـا يک كاروان ماشـين حركت كند، سرمشـقی بـرای ديگران می شـود. برای 

من يک يا دو ماشـين كافی اسـت! 

زهدوتقوا

دربـاره حضرت امـام خمينی رحمت الله عليه، بارها شـنيده بوديم كه معظم له 
يـک قـدم برای مرجعيت برنداشـتند. امـروز ما همان خصيصه را در شـخص 
آيـت الله خامنـه ای می بينيم. ايشـان هم يک قدم برای مرجعيت برنداشـتند. 
بـا وجـود اصـرار فـراوان مـردم، هنـوز مقـام معظـم رهبـری از دادن رسـاله 

می كننـد.  خـودداری 
در روزهـای آغازيـن رهبـری ايشـان - مـرداد 1368 - كـه هنـوز مراجـع 
بزرگـواری چـون حضـرات آيات خويی، گلپايگانی، مرعشـی نجفـی و اراكی 
در قيـد حيـات بودنـد، يكـی از افراد حاضر در جلسـه، به مقـام معظم رهبری 

گفـت: برخـی شـما را به عنـوان مرجـع تقليد مطـرح می كنند. 
ايشـان فرمودنـد: مـن مطلقا مطرح نيسـتم! همين بـار رهبری كـه بر دوش 
مـن گذاشـته شـده اسـت، را هم نمی خواسـتم؛ امـا وقتی تكليف شـد، خذها 
بقـوة. اميـدوارم بتوانـم هميـن بار سـنگين را به مقصد برسـانم. من دوسـت 

نـدارم كسـانی كـه منسـوب به ما هسـتند، در اين مسـير گامـی بردارند! 
بعدهـا كه شـرايط بـه گونه ای ديگر شـد و اصرارهـا فراوان شـد، مقام معظم 
رهبـری پذيرفتنـد كه مرجعيت شـيعيان خـارج از كشـور را بپذيرنـد؛ ولی در 

رابطـه با داخـل فرمودند: مراجـع بزرگوار ديگری هسـتند. 

عملبهوظيفه

يكـی - دو مـاه پـس از انتخاب آيـت الله خامنه ای بـه رهبری، بنده بـه ديدار 
ايشـان رفتـم. قبل از شـروع به جلسـه كاری، بـه معظم له گفتم: چطور شـد 
كـه چنيـن وضعی پيش آمد؟! می خواسـتم قدری داسـتان رهبـری را از زبان 

خود ايشـان بشنوم. 
مقـام معظـم رهبری فرمودنـد: فلانـی! آن روزی كه مجلس خبـرگان درباره 
جانشـين امـام رحمـت الله عليـه بحث می كـرد، مـن هيچ فكری نسـبت به 
خـودم نداشـتم و اصلا تصور نمی كردم كه خبـرگان چنين تصميمی بگيرند. 
نيمـه اول اجـلاس - صبـح تـا ظهر - بـه من ايـن طور فهمانـد كه ممكن 
اسـت اسـم بنـده مطـرح شـود. مـن ظهر بـه منـزل آمـدم، دور ركعـت نماز 
خوانـدم و بـا حالت اسـتغاثه و نالـه و زاری، از خداوند درخواسـت كردم كه اين 

مسـؤوليت را روی دوش مـن قـرار ندهد! 
مـن كم تـر به يـاد دارم كه برای تقاضايی چنين اسـتغاثه و تضرّعـی به درگاه 

خداونـد كرده باشـم. من به شـدت و با تمـام وجود، از خداوند می خواسـتم كه 
بـرای اين مسـؤوليت روی دوش من قرار نگيرد. 

در عصـر آن روز مجلـس خبـرگان اصلا به نظر من و قبول يـا عدم قبول من، 
كاری نداشـت. كار بـا آن كيفيت انجام شـد. گرچه مـن از صميم قلب داوطلب 
ايـن كار نبـودم؛ ليكـن وقتی ديدم كه اين مسـؤوليت، شـرعا و قانونـا بر دوش 
مـن قـرار گرفت، تصميـم گرفتم به تمام و كمـال، به ايـن وظيفه عمل كنم. 
ايـن روش، نشـان از عـدم دنياگرايـی و قدرت طلبـی آقـا دارد؛ اما چـون پای 

وظيفـه پيـش می آيد، ايشـان تسـليم عمـل به وظيفه اسـت. 

رعایتبيتالمال

يكـی از مسـؤولان دفتـر معظم له نقل كـرد: روزی در منزل ايشـان قند تمام 
شـده بـود. بـه معظم لـه عرض شـد: آيا اجـازه می دهيد مقـداری قنـد از دفتر 

برای منـزل بياوريم؟ 
مقـام معظـم رهبـری فرمودند: قنـد دفتر مربوط بـه مراجعين اسـت و ما بايد 

از جـای ديگـری اين قنـد را تهيه كنيم. 
ايـن دقـت را تنهـا در زندگی بـزرگان دين می توان يافت. اين حركت نشـان 

از اوج عظمـت و تقوای معظم له دارد. 

تدبيرومدیریت

در بحـران جنـگ خليج فارس - در سـال 1369 - مقـام معظم رهبری ابلاغ 
فرمودنـد واحدهـای نظامی در منطقه جنوب و غرب گسـترش پيدا كنند.

روزی در منـزل ایشـان قنـد تمـام شـده بـود. بـه معظم لـه 
عـرض شـد: آیا اجـازه می دهیـد مقداری قنـد از دفتـر برای 

بیاوریم؟  منـزل 
مقـام معظم رهبـری فرمودند: قند دفتر مربـوط به مراجعین 

اسـت و مـا باید از جـای دیگری این قنـد را تهیه کنیم. 
ایـن دقـت را تنها در زندگی بـزرگان دین می تـوان یافت. این 

حرکت نشـان از اوج عظمت و تقـوای معظم له دارد. 
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مـا جزو واحدهايـی بوديم كه در منطقه جنوب، حوالی پادگان حميـد اردو زده 
بوديـم. ايـن حركت در پـی همان فرمان بود؛ فرمانـی كـه در آن آورده بودند: 
بـه هيـچ وجـه نبايـد پذيرفت كه كسـی حتی به انـدازه يک وجـب، به خاك 

ما تجـاوز كند. 
ايـن دسـتور قاطـع فرماندهـی كل قـوا، همه ما را هـم مصمم كـرده بود كه 
كوچک تريـن رخنـه و نفـوذ را نپذيريـم. مـا هـر آن چه در تـوان داشـتيم، به 

ميـدان آورديـم و آمـاده مقابله احتمالی با دشـمن شـديم. 
امريكايی هـا تصميم داشـتند بـا تصويب مصوبـه ای در كنگره خـود، از خاك 
جمهـوری اسـلامی ايران بـرای حمله به عراق اسـتفاده كنند. تدبيـر فرمانده 
معظـم كل قـوا و در پی آن، حضور گسـترده نيروها درمناطـق غرب و جنوب، 

امريكايی ها را از تصميمشـان بازداشت. 

قاطعيت

جمـع بيـن انعطـاف و قاطعيـت، از خصوصيـات رهبـری دينی اسـت. جامعه 
اسـلامی در يـک زمان بـه قاطعيت رهبر نيـاز دارد و زمانی نيز رهبری جامعه 

بايـد بـا انعطاف، مسـائلی را حـل و فصل كند. 
تشـخيص چگونگـی برخـورد در هر زمـان، كار رهبـری جامعه دينی اسـت. 
اين كار، كار بسـيار دشـواری اسـت. در زمان حاضر، لايق ترين شـخص برای 
تصـدی ايـن مسـؤوليت و بهترين فرد بـرای رهبری - كـه توانايی جمع بين 

انعطاف و قاطعيت را داشـته باشـد - آيت الله خامنه ای هسـتند. 
بعـد از رحلـت حضرت امام خمينـی رحمت الله عليه مسـتكبران جهانی برای 
لغـو حكـم اعدام سـلمان رشـدی - كه توسـط بنيانگذار جمهوری اسـلامی 
ايـران صادر شـده بود - فعاليت گسـترده ای را عليه ايـران آغاز كردند و برخی 

از كشـورها، سـفيران خود را از ايران فراخواندند. 
در پاسـخ بـه ايـن حركـت های قلدرانـه، مقام معظـم رهبری نه تنها تسـليم 
فشـارها نشـدند؛ بلكه با قاطعيت فرمودند: سـفيران فراخوانده شـده راهی جز 

ندارند!  بازگشت 
گـر چـه در آن روز ايـن قاطعيـت برای عـده ای غير قابل هضم بـود؛ اما مرور 
زمـان، آينده نگری و حسـن تدبير رهبری را روشـن كـرد و جهان بر تصميم 

قاطـع و پيش بينی آيت الله خامنـه ای آفرين گفت. 
با گذشـت زمان، همه سـفيران به كشـورمان بازگشـتند و نه تنها حكم اعدام 
سـلمان رشـدی لغـو نگرديد، بلكه عزتـی ديگر به عزت های مسـلمين ايران 

شد.  افزوده 

نظارتدقيقبرامور

مقـام معظـم رهبری نظارت دقيـق بر جامعه دارند، دشـمنان داخلی و خارجی 
را بـه خوبـی می شناسـند، و بموقـع و بـه طـور شايسـته، بـه هدايـت مـردم 

می پردازنـد. 
معظم لـه بـر ارگان های دولتـی و اوضاع و احوال كشـور، از راه هـای گوناگون 
نظـارت دارنـد و در موارد مختلف، با تذكرات و دسـتورهای خـود، تا آن جا كه 
امـكان دارد، مشـكلات را برطـرف می نماينـد؛ حتـی در مـواردی به مسـائل 

جزئـی نيز نظـارت دارند. 
ايشـان در يكـی از گفتارهـای خـود، فرمودند:... يكـی از مسـؤولان را من در 
جايـی، در محضری ديـدم كه برخوردش با مردم قـدری متكبرانه بود. من به 
ايشـان پيغـام دادم. گفتم به ايشـان بگوييـد اگر می خواهد جبـران آن برخورد 
را نمايد؛ بايد مثل همان جايی ظاهر شـود - و به آن شـخص تحقيرشـده - 
بگوييد: بابا! من نوكر شـما هسـتم!... يک مسـؤول كشـور چه كاره اسـت؟! ما 

چه هسـتيم؟ فلسـفه وجودی ما چيسـت؟ غير از خدمت بـه مردم؟! 
مـا بايـد از چنيـن رهبـری قدردانی كنيم. چقـدر برخورد ايشـان دلسـوزانه و 

مردمـی اسـت. هميـن رفتارهـا ايشـان را در دل مـردم جای داده اسـت. 

نظموانضباط

نظـم و انضبـاط مقـام معظم رهبـری زبانزد خاص و عام اسـت. ايشـان يک 
فرد منظم و مرتب می باشـند و در صحبت ها و سـخنرانی های خود در جمع 

نيروهای مسـلح، همـواره همه را دعوت بـه نظم می كنند. 
گاهـی كـه برخـی بی نظمی هـا را می بيننـد، بـه شـدت ناراحت می شـوند و 
می فرماينـد: بی نظمـی نبايـد در نيروهای نظامـی باشـد. رفت و آمدها، حضور 

در سـر كار و وضـع ظاهـری نيروهای مسـلح بايد مرتب باشـد.
بارهـا در جلسـاتی كـه بـا نظاميـان داشـته اند، تاكيـد زيـادی روی نظـم و 
انضبـاط نموده انـد. رژه نيروهـای نظامـی را كـه كاملا كنترل می كننـد و گاه 
كوچک تريـن و جزئی تريـن حـركات نيروهـا را بـه فرماندهـان آنان گوشـزد 

می نماينـد. 
اين دقت و توجه به مسـائل از سـوی فرماندهی معظم كل قوا، الگويی برای 

همه فرماندهان نظامی است. 

احترامبهقانون

هنـگام غبارروبـی مرقد مطهـر حضرت امـام رضا عليه السـلام ، خـدام حرم 
دسـتمال های سـفيد آغشـته بـه گلاب نـاب را بـرای غبارروبـی بـه افـراد 

می دهنـد. 
مقـام معظـم رهبری ، توليت آسـتان قـدس رضوی را به آقای واعظ طبسـی 
سـپرده بودنـد؛ ولی با اين حال، برای برداشـتن پارچه متبـرك به غبار ضريح 

امام رضا عليه السـلام از او اجـازه می گيرند! 
احتـرام مقـام معظـم رهبری به قانون بـرای همه ما درس اسـت. ايشـان پس از 
كسـب اجازه از آقای واعظ طبسـی، در حالی كه چشم هايشـان پر از اشـک بود و 
به راز و نياز مشـغول بودند، با دقت، دسـتمال را تا كردند و در جيب خود گذاشـتند. 
بـرای مـا خيلی زيبـا بود كه آقـا در آن حال اين همه توجه دارند كه دسـتمال 

متبـرك را تا كننـد و با نظم كامل در جيب خـود قرار دهند. 
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